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  *شناسي ادبيات مطر از منظر جامعهد ر در شعر احمقف ي هلأل مسيتحل

  
 زيتبر واحد ياسلام آزاد دانشگاه جوان پژوهشگران باشگاه - يعرب اتيادب و زبان ارشد كارشناس ،1يميابراه يمهد

  يفرهنگ مطالعات و يانسان علوم پژوهشگاه ارياستاد ،ييرضا ضانرم
  

  چكيده
ميان آثار ادبي و  يادبي است كه رابطهآمد نقد متون هاي جديد و كاردبيات يكي از شيوهشناسي اجامعه

دهد تا از اين  مي يابي قرارخوانندگان را مورد ارزموقعيت اجتماعي نويسندگان و نيز  و مسائل اجتماعي
هاي و متشـابه سـاختار   هـاي متفـاوت   ، وضعيت طبقات مختلف جامعه و طـرز رفتارهـا و كـنش   طريق

 معاصـر  مطر يكي از شاعران مشـهور جهـان   احمد .معيني از تاريخ را مشخص كند ي دورهاجتماعي در 
كه اين خـود نشـان از    اوضاع و رويدادهاي جامعه حساسيت نشان داده به همواره نسبتعرب است كه 

اقتصـادي و   فقـر  يلهأهـدف مطالعـه و تبيـين مس ـ    ي حاضر بامقاله .تعهد و آرمان خواهي است نوعي
بـه روش  شـناختي   بـر نظريـات و منـابع جامعـه    تكيـه   بـا هاي اجتماعي در اشعار احمد مطـر،  نابرابري
 ؛فقـر دارد  هلأتوجه خاصـي بـه مس ـ   شاعركه دهد ج نشان ميينتا وتدوين شده است تحليلي  –توصيفي

ا و ه ـ رويت و بستر جامعه را براي انواع كجترين مشكلات و معضلات اجتماعي اس ا كه فقر از مهمچر
اجتمـاعي در جامعـه    ي هيـن پديـد  ا فقر و مشكلات ناشي از ،شاعر .سازد اي اجتماعي مهيا ميه بيماري

تضـادهاي  بين بـردن   خويش را منعكس كرده و در جهت ايجاد آگاهي و تلاش براي ايجاد برابري و از
  .طبقاتي فرياد اعتراض سرداده است

  
  
  

  .جامعه شناسي ادبيات، شعر معاصر عرب، احمد مطر، فقر :ها كليدواژه
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  مقدمه
، سياسـي و  ه قرن بيستم منشأ تحـولات اجتمـاعي  كبيانگر آن است  تاريخ معاصر عرب
د تا اين ح هاعرب ،بوده و در هيچ يك از قرون گذشته جهان عربتاريخي عظيمي در 

ي عطفي بود ، نقطهقرن با جهان و به ويژه با اروپاارتباط ايشان در اين  .اندمتحول نشده
 و آزادي خواهـان را بـا مسـائلي   عرب را تكان داد و روشـنفكران   يكه به شدت جامعه

شـاعران و نويسـندگان    .بـود  ي فراموشي سـپرده شـده  رطهآشنا كرد كه تا آن زمان به و
ي به اوضـاع نابسـامان جامعـه نگريسـته و بـا بـه تصـوير كشـيدن         با ديد انتقاد ،معاصر

-478: 1378، لانكريك( ي مردم كوشيدندواقعيتهاي جامعه در جهت بيداري و آگاهي عامه
477(.  

را در اتخاذ تصميماتي متكـي بـه علـم     آنها ،تعاملات اجتماعي عرب با جهان غرب
در چـارچوب   ،ل مربوط به جامعهي مسائمدرن مساعدت كرد و آنها با بررسي و مطالعه

از  اين تحول ناشي. ي خود پرداختندي جهاني به اصلاح و متحول ساختن جامعهجامعه
ي هاي سياسي، اجتمـاعي و اقتصـادي بـود كـه جامعـه     عدالتيگرفتاريها و بيبحرانها و 

 عرب در دوران معاصر گرفتار آن شده بود و همين عوامل نيز باعث شد تا بيان مضامين
د و هاي ثابت ادبيات عرب در شعر و داستان تبديل گـرد اجتماعي به يكي از درون مايه
هاي هنري و زيبايي ادبيات تأكيد ، علاوه بر آنكه بر جنبهاكثر شعرا و نويسندگان معاصر

هاي خود را در همراهي با مسائل اجتماعي و فرهنگـي جوامـع عـرب    كردند، نوشتهمي
همين مسائل است كه اسـاس كـار جامعـه     .)48 - 49: 1380،يشفيعي كدكن( همسو ساختند

  .گيردشناسي ادبيات قرار مي
بـيش   است كه كـم و  ايهاي مطالعات بين رشتهكي از حوزهيشناسي ادبيات جامعه

اين حوزه مطالعاتي ساختارهاي معنـايي شـعر يـا     .گرفته است مورد توجه محققان قرار
البتـه   .دهـد پيوند مـي به وضعيت سياسي و ادبي جامعه را  يرمان يا هر نوع از انواع ادب

 ئلبلكـه بعضـي مسـا    ،اين نيست كه متون ادبي تصوير واقعي جامعـه اسـت   ،آنمنظور 
و تضـادهاي   ئلسـازد و گـاهي مسـا   ل معنايي و روايي تبـديل مـي  ئاجتماعي را به مسا

هـاي انضـمامي   گرينجهان ،هازبان. شودگر ميهاي زباني جلوهستيزه بصورتاجتماعي 
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ادبيـات در   .جدايي ناپذيرنـد طبقاتي ي و اجتماعي هستند و از فعاليت روزمره و مبارزه
عي بـه واكـنش   ام ـتجاقالب ساختارهاي كلامي و زبانهاي جمعي، در برابر سـاختارهاي  

شـكن آفـرينش   ادبيات و هنر را بعنـوان صـف  « واقعدر  و .)29: 1377 گلـدمن، ( پردازدمي
. )12: 1373، شـوكينگ ( »گيرنـد گرگوني و تغييرات اجتماعي در نظر ميعامل د فرهنگي و

بحـث   ياما موضوع محتوا و شـالوده  ،آرايداثر خود را با فنون ادب مينويسنده اگرچه 
هنـر انعكاسـي از   ديگـر،  دارد و بـه عبـارتي   ميقعيتهاي جامعه برخود را از اجتماع و وا

يتهايي از اجتماع عي كه باشند كم و بيش واقواقعيت است؛ چرا كه آثار ادبي در هر شكل
  .)358: 1377،گلدمن( كنندزمان خويش را بيان مي

، عر و ادبيات ملـل مختلـف مـنعكس شـده    اجتماعي كه پيوسته در ش ئليكي از مسا
 ،بطور سنتي مفهوم فقـر . مضمون فقر است كه بسياري از جوامع با آن دست به گريبانند

آنهايي كه  ،، با تعيين خط فقراساساين  بر .اطلاق شده است ناكافي بودن درآمدتنها به 
غيـر   ،شوند و اشـخاص بـالاي خـط فقـر    وب ميمحس فقير ؛گيرندخط فقر قرار ميزير 
انـد تـا   علماي علـم اقتصـاد از همـان ابتـدا كوشـيده      ،اما به رغم اين تعريف ساده ؛فقير

فقـر  بلكـه   ،اقتصـادي نشـود   د كه تنهـا شـامل فقـر   ه دهنئتري از فقر اراتعريف گسترده
ابعاد انساني و بسـياري از   يفقر در دستيابي به حقوق انساني و فقر در توسعه ،رهنگيف

توان اذعان نمود كـه  ميين رو ا از .)305-304 :1378 ،لرني( گيردبر ميابعاد ديگر را نيز در
غيره  هنگي وفر ،اجتماعي ،اقتصاديهاي در حوزهو  ي داشتهه و وسيعگسترد فقر مفهوم
  .است قابل طرح

شـهرت   ،عـرب ر است كـه در جهـان معاص ـ   ي عراقبرجسته احمد مطر از شاعران
، ملـّت و  كه حزب بعث او در اوضاع خفقان بار سياسي و اجتماعي عراق. بسياري دارد

نهد و بـا  ي وجود مياي براي تعالي خود قرار داده بودند، پا به عرصهثروتهاي آن را پله
عر او ش ـ .پـردازد يابي معضلات جوامـع عربـي مـي   نگرش خاص خود به ريشهبينش و 
در جهـان  نـابرابري   وعـدالتي  ، تزوير و بيي هجومي بر مظاهر ظلم، فساد، شركعرصه

وي علاوه بر اينكه از حاكمان در شعر خـود شـكايت كـرده و     .ي عرب استستمديده
ر چرا كـه زيـر بـا   . دهده قرار ميخود را هم مورد حمل هموطنان ،كندآنها را محكوم مي
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شـود و وجـودش را   شاعر از مرز فرديت خارج مـي  .اندظلم رفته و سكوت پيشه كرده
رتبـاط شـاعر را بـا    اين عواطف عمق احساسـات و ا . كندمعي ميسرشار از عواطف ج

فقـر و  دامـان  كـودكي و نوجـواني خـود را در    احمـد مطـر    .دهـد مـي اش نشان جامعه
ي مهـم اجتمـاعي   و با تمامي ابعـاد ايـن مسـأله    .)18: 1995، غنيم( ردهمحروميت سپري ك

 و رنجها و مشـكلات آنهـا  زبان گوياي ملت خود  ،او در اشعار خود .آشنايي دارد كاملاً
  .شده است
هاي اجتماعي ي حاضر با هدف مطالعه و تبيين بازتاب فقر اقتصادي و نابرابريمقاله

. اسـت  شـناختي تـدوين شـده   نظريات و منـابع جامعـه   مطر، با تكيه بردر اشعار احمد 
  :هاست، از اين قرار استپي پاسخ به آن پرسشهايي كه اين پژوهش در

  ؟تأثير پذيرفته استاوضاع و مشكلات جامعه  ،شرايط ازمطر تا چه اندازه احمد  -
  ؟اعي در اشعار احمد مطر چگونه استهاي اجتميبازتاب فقر و نابرابر -

 روش تحقيـق توصـيفي اسـتفاده شـده اسـت و      از ،اتن به اين پرسشهبراي پاسخ گف
ابتـدا منـابع   بـه ايـن نحـو كـه      باشدمي) اسنادي( كتابخانه با ابزار جمع آوري اطلاعات

مـورد نيـاز بـه     مطالـب و  مورد بررسي و مطالعه قرار گرفتـه  ،پيرامون موضوع گوناگون
   .گرفته استر قراتماعي سپس مورد نقد و تأمل اجصورت فيش برداري جدا شده 

  
  پيشينه تحقيق

هـاي متعـددي در    جهان معاصر عرب است؛ لـذا پـژوهش   مشهور از شاعراناحمد مطر 
مورد اين شاعر انجام شده است كه در اينجا به برخـي از آنهـا كـه بـا پـژوهش حاضـر       

  :شودارتباط بيشتري دارند اشاره مي
اي اسـت كـه در   عنـوان مقالـه   "مطـر د احم راشعاسياسي  هايپژوهشي در انديشه"

 ينويسـنده  ).23-1صـص 1393حيـدريان شـهري،   ( به چاپ رسيده است »لسان مبين«نشريه 
ي مردميِ  ي نخست، چهرهاين مقاله بعد از نگاهي گذرا به زندگي احمد مطر، در مرحله

ي بعد سـيماي سياسـي شـعر مطـر و     شعر مطر و دلايل مقبول بودن شعر او و در مرتبه
البته گفتني است . ناصر ايدئولوژي سياسي شعر او را مورد توجه قرار داده استبرخي ع
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احمـد  به چند نمونه از اشـعار   بصورت خلاصهنويسنده ضمن بيان موضوعات سياسي، 
در ولـي   .مسائل اقتصادي در شعر او ارتباط دارد، اشاره نموده اسـت بازتاب مطر كه به 
فقر و زواياي گونـاگون بازتـاب    يي گستردهقولهبه ديگر مباحث مرتبط با ماين مقاله، 

  . اين مسأله در شعر مطر و نيز مباحث جامعه شناسي ادبي پرداخته نشده است
آفـاق  « كـه در مجلـه  اي اسـت  عنـوان مقالـه   "أحمد مطر و قضايا شعره السياسـي "

 ـقضاياي سياسي شـعر   ،نويسنده در اين مقاله و به چاپ رسيده »الاسلاميهه الحضار ن اي
). 527-497صـص 1386 زاده، حـاجي ( مورد نقـد و تحليـل قـرار داده اسـت     شاعر انقلابي را

اي ديگـر اسـت كـه برخـي از مسـائل      مقالـه  "مهمترين عناصر معنايي شعر احمد مطر"
پروايـي  كند و مفاهيمي چون بيسياسي و اجتماعي موجود در شعر اين شاعر را بيان مي

ي جاسوسان، سـتمگري و تكبـر حكـام، سـركوب     پليدي و سمج ،و بلند پروازي شاعر
  ).90-69صص1384 صدقي،( كندغيره را بررسي مي مخالفان و

مــورد شــاعر نگاشــته شــده اســت  ي ادبيــات مقاومــت در مقــالاتي نيــز در حــوزه
ايـن مقالـه موضـوعاتي     "في شعر احمد مطـر  مهمظاهر أدب المقاو" چونهايي  پژوهش

سـعدون زاده  ( گرفتـه اسـت  ادي، و مبـارزه را دربـر  آزدوستي، چون لبنان، فلسطين، وطن 
ي ديگري است كه  مقاله "مفهوم آزدي در شعر احمد مطر" همچنين ).70-51صص ،1388

-505صـص  ،1390مجيـدي  ( مطر را به عنوان شاعر ادبيات مقاومت به چالش كشانده است
519.(  

و بررسـي قـرار   هاي زباني طنز در اشعار مطر را مورد نقـد  برخي از مقالات ويژگي
كـه   "د طنز در تصاوير فكاهي احمـد مطـر  هاي كاربرشيوه"هايي چون پژوهش ،اندداده

 1387معـروف،  ( دهـد نويسنده اسلوبهاي كاربرد طنز در شعر مطر را مورد بررسي قرار مي
اي عنـوان مقالـه   "ي عشـقي و احمـد مطـر   رسالت طنز در شعر ميرزاده".)145-121صص

 بيقي كاركرد طنز در آثار دو شاعر را مورد نقـد قـرار داده اسـت   كه بطور تطديگر است 
  ). 1391رجبي،(

روابط بينامتني قرآن با اشـعار احمـد   "هايي چوني بينامتني پژوهشهمچنين از جنبه
نقد و بررسي وامگيري قرآني "و  )1388ميزايي، ( از فرامرز ميزايي و ماشاالله اوحدي "مطر
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وجود دارد كه اشعار  )152-123صص، 1390معروف،( روفاز يحيي مع "احمد مطردر شعر 
افسانه تمثيلي و كاركرد آن در شـعر  "يهمچنين مقاله. اندرا از ديد بينامتني تحليل كرده

نمادهـا در شـعر مطـر پرداختـه     به داستانها از زبان حيوانات و تمثيـل و  كه  "احمد مطر
  ).1392 حيدري،( است

هـاي اجتمـاعي   فقـر و نـابرابري   طر بـه احمد م بخش پر رنگ و قابل تأملي از شعر
حاضـر   هايوهش ـدر پژكه تحليل جامعه شـناختي ايـن مضـامين،    اختصاص يافته است 

  . مشهود است ،ضرورت تحقيق در اين زمينه از اين رو، حضوري ندارد
  

  ادبيات  شناسي جامعه
ان آثـار ادبـي و   ي ميشناسي است كه رابطهپا از جامعهنواي شناسي ادبيات، شاخهجامعه

اين شاخه به تحليل تمام عوامل اجتماعي . دهدشرايط اجتماعي را مورد ارزيابي قرار مي
خواهد بداند جامعه چه تأثيري بر نويسـنده و  پردازد و ميموثر در آفرينش آثار ادبي مي

گـذارد؛ چـرا كـه ايـن     اين اثر ادبي چه تأثيري بر جامعه مي ،گذارد و در مقابلاثرش مي
ادبيـات موجـودي زنـده و پوياسـت و همـانطور كـه از       . أثير دو سويه و متقابل اسـت ت

  ).15: 1373 شوكينگ،( گذاردنيز مي پذيرد، تأثيري خود تأثير ميجامعه
ناپذير است  امري انكار ،بديهي است قدرت ادبيات در اداره تكامل فرهنگ و جامعه

دگي و هنجارهـا و ناهنجارهـاي   خـانوا  ي چون قدرت سياسي جامعـه و اقتـدار  و مسائل
اخلاقي همگي در بطن ادبيات قابل نقد و بررسي است و ادبيات در عـين هـدف بـودن    

تواند به عنوان ابزاري توانمند براي بررسي سياست جامعـه و فرهنـگ كشـور مفيـد     مي
ي ها و حـاوي عناصـر سـازنده   بستر حيات بخش و شكوفاگر انديشه يباشد و به منزله
بر اين اساس تأثير آداب و رسوم و قوانين  .)60: 1379ترابي، ( انها به كار آيدشخصيت انس

جـلال آل  از اين روست كه . نها مسلم استآجامعه بر ادبيات، و متقابلاً تأثير ادبيات بر 
 »ل اسـت عترين اسناد تاريخي هر ملتّ ادبيات است و مابقي جاصيل« :احمد اعتقاد دارد

  .)353 :1363نيا،  زماني(
 ؛دهدي حاضر، محصول قلمي احمد مطر را مورد تأمل و نقد اجتماعي قرار ميمقاله

ي ملت عراق است، از طريق آثـار ادبـي    مطر بعنوان شاعري كه زبان گوياي عامه احمد
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مسائل اجتماعي جوامع عرب و عمدتاً محل زندگي خود را در اشعارش مـنعكس   ،خود
هايي نيز بسط و تعميق انديشه ات پايين جامعه وكرده و در جهت ايجاد بالندگي در طبق

همچون برابري و عدالت طلبي كوشيده است؛ يعني مطر با دستيابي به ساختار طبقاتي و 
گيـري آگـاهي طبقـاتي در    جامعه با خلق اشعارش در شكل با ارجاع به اوضاع حاكم در

تـوان  ثار ادبي او ميو با تحليل آ .نقش ايفا كرده است ميان اعضاي طبقات پايين جامعه
  .ي شاعر دست يافتهاي دروني اوضاع اجتماعي جامعهبه لايه

در ايـن اسـت كـه     ،تحليل جامعه شناختي آثـار ادبـي  اين نوع بررسي يعني اهميت 
ي كنش فعـال ذهـن خـلاق شـاعر يـا      ي عمومي ديالكتيكي ميان اثر ادبي به مثابه رابطه

اي خـاص كـه نويسـنده    ي گـروه يـا طبقـه   نگري و آگاهي جمع ـبيان جهان نويسنده در
رود و نيز شرايط مادي حيات اجتمـاعي و مناسـبات   ي آن به شمار ميمنتسب و نماينده

مقطعـي از تـاريخ    بتـوان  ميان طبقات در كل جامعه روشن شود تا با كشف ايـن رابطـه  
كار مختلف و نيروي اجتمـاعي دسـت انـدر    حيات جمعي يك ملت و مناسبات طبقات

  .را به درستي مورد تحليل قرار داد ي مورد نظرجتماعي و تحول در جامعهتغيير ا
  

  و شعر احمد مطرنگاهي به زندگي 
 بـردن ، براي از بين ي عراقل و آرزوهاي ملتّ ستمديدهدار آماعراق، طلايه معاصر شعر
ها  ي تمام نماي دردها و رنجاين اشعار آينه. هاي جامعه استها و عوامل نابسامانيريشه

مطـر از   و معضلات اجتماعي اقشار مختلف جامعه است كه شـاعران زيـادي از جملـه   
 سـتاي در رو 1956احمـد مطـر هاشـمي در سـال      .آينـد مناديان حقيقي آن به شمار مي

ش را در ادوران كودكي و نوجـواني . ديده به جهان گشود، يكي از نواحي بصره »تنومه«
انتقـال  » اصـمعي « اي بـه نـام  اش به محلهخانوادهآنجا سپري كرد و در جواني به همراه 

 او. ر دامان فقر و محروميت سپري كردشاعر دوران كودكي و نوجواني خود را د .يافت
» تنومـه «روسـتاي   .آورد در آن شرايط سخت و نابسامان به مطالعه كتابها و ادبيات روي

 داراي تأثير آشكاري در، كه توأم با فقر و نداري بود، همچنين اين دوره از زندگي شاعر
. سـرود  ده سالگي شـعر مطر از چهار .)18: 1995، غنيم( شخصيت احمد مطر است شعر و
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لـيكن  . ين قبيـل بـود  ا هيجان و موضوعاتي از ي غزل واو در محدودهي شعرهاي اوليه
 بـرايش آشـكار   ،حكومت و استبداد حاكم بر جامعـه  ملتّ با رويارويي طولي نكشيد كه

 .)52: 1987 ،حسن( كتابها و مطبوعات دريافت ،هاي آنانمردم، گفته ن را از نگاهاو اي. شد
، محزب بعـث و رژيـم صـدا    ، كهبار سياسي و اجتماعي عراقخفقان آن اوضاع در وي

سـكوت پيشـه   ، نتوانسـت  براي تعالي خود قرار داده بودند ايهاي آن را پلهملتّ و ثروت
ي مبارزه شد و براي اصلاح شرايط موجود وارد عرصه ، لذاتن كند كند و لباس ماتم  بر

كلمـه را برگزيـد و قصـائدي تحريـك آميـز و      و سـلاح   سـرودن شـعر   ،براي اين كـار 
چنين اشـعاري آسـودگي   . شورانگيز سرود كه محور آن ترسيم تحقير شهروند عرب بود

از  بگريـزد و ي را با آوارگي بپردازد و به كويـت  گرا از او گرفت و ناچار شد بهاي آزاد
و با غـم  اقامت دارد  اين شاعر ارزنده هم اكنون در لندن .)55: همان( آنجا به بريتانيا برود

  .كندغربت و بيماري دست و پنجه نرم مي
  

  و انواع آن  مفهوم فقر
و در . نـاداري و درويشـي آمـده اسـت     ،تهيدسـتي  ،دسـتي تنگ«: فقر در لغت به معناي

» اسـت  انسـان  كافي نيازهاي اساسـي ورده ساختن حد برآ اصطلاح به معناي ناتواني در
فقيـر   ،بايد در پاسـخ گفـت   ؟شوداما فقير به چه كسي گفته مي .)32: 1369 ،كنت گالبريت(

آمد و مخارجش با حداقل معيشت زندگي برنيايد و در تأمين ياز عهده« :كسي است كه
آمـدش  ه مراتب بيشتر از درزندگي بي و تعادل نداشته باشد يعني هزينه همديگر توازن

   .)34:همان( »باشد
يـك از   در تعريفي ديگر فقر به معناي محدوديت از داشتن چيزهايي است كـه هـر  

فقـر بـه معنـاي نداشـتن      در ادبيـات ملـل،  . معه حق دارند آن را داشته باشنداعضاي جا
 شونديده ميقير نامفچنين امكاناتي محرومند  امكانات اوليه رفاهي است و افرادي كه از

علمـاي علـم اقتصـاد از همـان ابتـدا       ،ي ايـن تعـاريف  عليرغم همـه . )91 :1384 ،سـتوده (
 ،د كه تنها شامل فقـر اقتصـادي نشـود   ه دهنئتري از فقر ارااند تا تعريف گستردهكوشيده

فقر در دستيابي به حقوق انسـاني و فقـر در توسـعه ابعـاد انسـاني و       ،بلكه فقر فرهنگي
   .)305-304: 1378 ،لرني( گيردمي عاد ديگر را نيز دربرياري از اببس
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بـا مشـكلات    اش راكودكي و نوجوانيدوران  احمد مطرهمانگونه كه اشاره گرديد 
 گونـاگون  ابعـاد لذا با  )18: 1995غنيم، ( شديد اقتصادي و فقر و نداري پشت سر گذاشته

داند دا و بيگانه از مردم نميوي خود را ج .داردكامل آشنايي ي مهم اجتماعي اين مسأله
ي لذا با مردم عادي جامعه احساس همبستگي و وابستگي كرده و زبـان گويـاي جامعـه   

ت مشكلات و معضلات اجتماعي اساز مهمترين او معتقد است كه فقر . شودخويش مي
 :1998، غنـيم ( سازدهاي اجتماعي، مهيا ميو بيماري يهاو بستر جامعه را براي انواع كجرو

ملت خويش را فريـاد زده اسـت    جانكاه فقر و محروميت ،با زبان شعر بارها شاعر .)85
نوشـد و  مـي » آب فقر« )141 :2001مطر،( هاي عظيم نفتيوجود داشتن سرمايهبا  كه يملت

  :رهين سرما و تاريكي است
   )14 :همان( ...رهنَ البرد و رهنَ ظلامی  /فقری أشربُ  /بئری بةِ ايأرَقدُ فی غَ  /أنا و
  ...)گرو سرما و تاريكي  در ،فقرم را مي نوشم .خسبممي و من در قعر چاهم(
  
  عدالتي هاي طبقاتي و بي فاصله
اساس آيات قرآن كريم براي بهـره بـرداري    معي كه ثروتها و منابع طبيعي، كه بروادر ج
دم از آن مر اكثريترد و گيهاي خاصي قرار ميدر اختيار گروه ،مردم آفريده شده يهمه
ج 1375 رشـيدي، ( يابدشود و به تدريج فاصله طبقاتي فزوني مياند، فقر فراگير ميبهرهبي
دو ، عمومـاً بـه   شورهايي با درآمد پايين يا متوسطكاز ديدگاه جامعه شناختي  .)173: اول

توزيع را در اختيار دارد ي حاكم كه ابزار توليد و طبقه: شوندي اقتصادي تقسيم ميطبقه
باشد و طبقـه تحـت   خود مي ي سياسيقدرت اقتصادي قادر به اعمال سلطه يهو بوسيل
حاكم قرار داشـته و از لحـاظ سياسـي و     هاي طبقه، كه در خدمت تحقق خواستهسلطه

عـدم ثبـات    .)14: 1357 ،نكرومـه ( اسـت ي حـاكم  ي طبقهاقتصادي و اجتماعي زير سلطه
 .ت و اختلافات طبقاتي در عراق را گسترش دادسياسي تأثير بدي بر اقتصاد عراق گذاش

   .)82: 1987 ،الوائلي(
اجتمـاعي در   يين پديدها بعنوان شاعري متعهد، فقر و مشكلات ناشي از احمد مطر

خويش را منعكس كرده و در جهت ايجاد آگاهي و تلاش براي ايجاد برابـري   يجامعه
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شـاعر   .)109: 1998غنـيم،  ( ده اسـت بين بردن تضادهاي طبقاتي فرياد اعتراض سـردا  و از
ــاعي در  يريشــه ــاي اجتم ــر و نابرابريه ــي را  اصــلي فق ــع عرب ــو جوام ــك س در از ي

ي كشورهاي و از سوي ديگر در نفوذ و سوءاستفاده تدبيرشانو بي هاي ستمگر حكومت
   .كندمي جستجو استعمارگر در جوامع عربي

، بـه  گيـري از طنـزي تلـخ   با بهـره » نصافإنصاف الأَ«اي تحت عنوان در قصيدهمطر 
، درآمد در جوامع عربـي بوجـود آمـده    ي ثروت و ي تقسيم ناعادلانهفقري كه در نتيجه

هـاي عظـيم طبيعـي بعلـت     وجود داشتن ثروتكند كه ملت عرب با اشاره دارد و بيان مي
برد و تمام ثروت جامعه ميان صـاحبان قـدرت   نابرابري در توزيع ثروت از فقر رنج مي

  : شود  قسيم ميت
و لا دفءَ و / نخُرجِ النِفطَ / .ينو نمشی ظامئ.. نحَمِلُ الماءَ / .ينو نغفو جائع.. نزَرعُ الأرضَ 

! نيهِ الجائرِ يهِ وَ نِصفٌ لذو يفنَِصفٌ لجوار / مُنصفٌ فی قِسمهِ المالِ  ينالمؤمنيرُ و أم/ ..لا ضوءَ لنا
  .)241: 2001مطر، (

و تشنه راه .. را حمل مي كنيم آب. خوابيممي و گرسنه.. كاريم زمين را مي(
و  ..نه گرمايي برايمان دارد و نه نوري ) ولي(كنيم  نفت استخراج مي. رويم مي

در تقسيم مال منصف است پس نيمي براي نزديكانش و نيمي  )منظور حاكم(اميرمومنان 
  .)!براي اربابان ستمكارش

ي حاكم و صاحبان قدرت، نزد طبقهانباشته شدن ثروت ديگر، ي اشاعر در قصيده
كرده و از زبان حاكم چنين ، را ترسيم عرب هستند ياقليت كوچكي از جامعهكه 
  : گويد مي

أتَّقـی  /کُـلُّ مـا أمَلِکُـهُ خمَسـونَ قَصـراً / يرإنَّـهُ وَهـمٌّ کَبـ /.يروَ لـی مـالٌ وفـ/ لَ إنِّـی لـی عِقـاراتٌ يقِ 
: 2001 ،مطر( !؟يرفَهل هذا کَثـ/ ۰۰اراً ينَ مِليسَ سِوی عِشر يل/ هُ دی کُلّ يرَص وَ / ريظَ đِا و الزَّمهَر يالقَ 

390-391(.  
مـن تنهـا پنجـاه     .اين يك توهم بزرگ است. گفته شده املاك و ثروت فراوان دارم(

 هاي بانكي مني سپردهو همه حفظ مي كنم در آن خود را از سرما و گرماكه قصر دارم 
  .)!آيا اين زياد است ؟..چيزي جز بيست ميليارد نيست 
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  نقش حاكمان در پيدايش فقر
فقر يـك محصـول   . شود كه فقر محصول ساختار قدرت و نظام اجتماعي استگفته مي

 را قدرت سياسي نقش مهمـي . طبيعي نيست، بلكه نتيجه روابط و مناسبات انساني است
ر حاشـيه قـرار   كساني كه از نظر اقتصـادي د و  وزيع ثروت و درآمد در جامعه دارددر ت

اند، تمايل دارند كه از نظر اجتماعي هم حاشـيه نشـين شـوند؛ بنـابراين از منـابع      گرفته
امروزه بسياري از كشورهاي جهـان اسـلام بـا     .)255: 1384 راغفر،( قدرت محروم هستند

اقتصادي و فرهنگـي در  ، عوامل گوناگون سياسي. باشندفقر و توسعه نيافتگي مواجه مي
، نقش هاي آنوسياستنظام حاكم  ،عواملاين در ميان كه اند پديده موثر بودهپيدايش اين 
   .)369 :1382،رهنما( اي در تشديد فقر داشته استتعيين كننده

سياسـي ايـن   آشفتگي  صادي در كشورهاي عربي را بخشي ازشاعر بحران شديد اقت
 حـاكم اسـت   معتقد است كه مسئوليت كامل ايـن بحـران بـه دوش    و داندمي حكومتها

ي اين مسئوليت باشد و منـابع  ، بدون اينكه شايستهحاكمي كه تكيه بر مسند قدرت زده
  :دهد هاي ملت را در راه لذّات و شهوات به هدر ميثروت

قد  /أنَّ بعيرَ جدِّه/ و کلُّ حقّهِ بهِ ./ فی صالةِ القِمار/ يهُدرهُ جَلالةُ الحمار/ قُوتُ عِيالنا هُنا
  .)75: 2001 ،مطر(! đذهِ الآبار/ مَرَّ قبلَ غيرهِ 

. دهـد بر بادش ميدر سالن قمار اعلي حضرت خر . قوت خانواده هايمان اينجاست(
هـا  و تمام حق او در آن، اين است كه اشتر جدش پـيش از ديگـران از كنـار ايـن چـاه     

  .!)گذشته بود
 صل حاكمان كشـورهاي عربـي  حابا طنزي تلخ، تلاشهاي بي ي زيردر قصيده شاعر

هـاي   كند، حاكمان فريبكاري كـه بـا برگـزاري كنفـرانس    ترسيم مي را فقر براي مقابله با
دهنـد  حاصل و صدور دستورات بي مفهوم و غير كاربردي، در ظاهر چنان جلوه مـي  بي

  :كنند كه گويا با فقر مبارزه مي
/ ةٌ واسعةٌ ندو مت يو أقُ /.عَ الوزراء يو جم/ براءفاغتمَّ و نادی الخ/ فشکونا أمرَنا عندَ وَلیّ الأمرِ 

ــدَ الأخــذِ وَ / !وشِ الحلُفــاءيــو بطــولاتُ ج/ )هاوانــا(ا يو قضــا/ )...رلنــدأي(هــا وَضــعُ ينــُوقِشَ ف ثمَُّ بعَ
  .)476 :همان( !بالغاءِ الشتاء/ أصدرَ الحاکمُ مرسوماً / الرّدِّ 
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ي ن شد و كارشناسـان و همـه  پس اندوهگي .از مشكلاتمان نزد امير شكايت كرديم(
و  ...)ايرلنـد (د كه در آن همايش وضعيت بر پا ش يو همايش بزرگ. فراخواند را وزيران
مورد بحث قرار گرفت سـپس بعـد از تبـادل    ! و قهرمانان ارتش متحدان) هاوانا(مسائل 

  .)!نظر حاكم دستوري مبني بر لغو زمستان صادر كرد
، با به نمايش گذاشـتن يادداشـت يـك دزد   ) اشتيادد( »ظـةملحو «ي شاعر در قصيده

انـد  اي مردم را مورد چپاول قـرار داده مدعي است كه حاكمان كشورهاي عربي به اندازه
  :اند تا به سرقت ببرندكه ديگر چيزي براي سارقان باقي نگذاشته

  لنا نَسرقهُ  شيئاًدعَ يَ لم / يرلَعَنَ االلهُ الأم/ :هايجاءَ ف/ .يرفوقَ الحَص/ ظةً تَرکَ اللّصُّ لنا ملحو 
  .)477 :همان( !يرإلاّ الشَخ.. 

خدا امير را  :كه در آن آمده بود .جاي گذاشتبر ما روي حصير براي دزد يادداشتي(
  .)!بجز خرناس.. نگذاشته تا سرقتش كنيم  باقي چيزي برايمان ،لعنت كند

  
  پيدايش فقردر  استعمارنقش 

كشورهاي جهان سوم، بر كسي پوشيده نيسـت و بـا   امروزه نقش عامل استعمار در فقر 
وجود اينكه روابط استعماري گذشته از بين رفته است ولي برخي آثار آن همچنان بـاقي  

بـا شـكل مـدرن خـود      ،هـم  برخي عقيده دارنـد كـه روابـط اسـتعماري امـروزه     . است
يـد  ترد ةتوسـعه هـم بـه ديـد    حتي برخي پا را فراتر گذاشته و به نظريـات  . پابرجاست

توسـعه  ... پنداشـتند توسعه ثابت كرد كه اكسيري نبـود كـه آن نخبگـان مـي    « :نگرند مي
كند، اساساً پاسخ غلطي بـه نيازهـا و    آنگونه كه خود را بر جمعيت مورد نظر تحميل مي

ي بود كه در شمال زاده شد و تلطيف شـد،  يتوسعه ايدئولوژ .خواستهاي واقعي آنها بود
اي مسلط را كه در جستجوي يك ابـزار مناسـب بـراي توسـعه     تا اساساً نيازهاي قدرته

اين ايـدئولوژي بـه اسـتعمار در     ...تأمين كند ندطلبي اقتصادي و ژئوپوليتيكي خود بود
حال مرگ و از كار افتاده كمك كرد تا خود را تبـديل بـه يـك ابـزار تهـاجمي و حتـي       

 »رفته را پـس بگيـرد   بعضي اوقات جذاب كند و آن را قادر ساخت تا زمينهاي از دست
  .)371 -1382:370رهنما، (
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شـود كـه   تـه مـي  باشـد و گف گر مييكديهاي مختلف فقر داراي كنش متقابل با جنبه
ر بـويژه در شـع  ، مطر با زبان شـعر  ).277: 1384 ،راغفر(. امل فقر استعاستبداد بزرگترين 

ير خـدادادي بـلاد   ، بارها به يغما رفتن ذخـا )يوسف در چاه نفت(» فـی بئـر بـترول وسفي«
 با الهام گـرفتن از آيـات  اين قصيده، در  شاعر. )78 :1988، غنـيم ( ه استزدعرب را فرياد 

سازد كـه همـان   تصوير زيبا و بديع ديگري در برابر ما پديدار مي »يوسف« ةمبارك ةسور
قـالَ الملـكُ و « :در قرآن مجيد از زبان يوسف چنين آمـده اسـت  ، خواب عزيز مصر است

پادشاه مصر گفـت مـن در خـواب ديـدم     ( »رَي سَبعَ بقراتٍ سمانٍ يـأكلهنَّ سـبعٌ عجـافٌ انيّ أ
  .)24/ يوسف( )خورنده هفت گاو لاغر آنها را ميهفت گاو فربه را ك

كـه   »يوسـف «ي اوي و قهرمان داستان و هم زنداناين داستان از زبان شاعر بعنوان ر
  :شود در چاه زنداني شده روايت مي

تضحکُ صُفرēَُا من / ..فی کفِّ الأمل الداملی  /سةً ابيتذوی  /خضرٍ من أعومی سبعُ سنابلَ 
فأنـــا فـــی / ا مأســـاتی هـــذی؟يــمـــا رو  / نـــیئا صـــاحبَ سِـــجنی نبَيــ/ .ا آلامـــیيـــو تمـــوتُ فتح/ صَــبری

 اليسـري دی يـَ/ منیيدی اليب/ و أنَا أَسقی ربِّی خمراً  /!لاد من الأحلامِ يممنوعٌ منذُ الم/ يرأوطان الخ
  .)140 :2001مطر، ( أری قبری و/ !تتلقّی أمرَ الإعدامِ 

زردي آن  ..در دسـت آرزوي خـونين    خشـكند مـي  ،ي سبز از ساليانمهفت خوشه(
اي . گيرنـد ميميرد و دردهايم جـان مـي   )هاخوشه( زنند وها به صبرم نيشخند ميخوشه

مينهاي خوب و كه من در سرز ؟چيستبه من خبر بده تعبير خوابم  ،دوست زنداني من
و من به آقاي خود باده مي نوشانم با  !از زمان تولدم ديدن رويا برايم ممنوع است ،نيكو

  .)بينمو گورم را مي! كنددست چپم حكم اعدام را دريافت مي، و دست راستم
 احمد مطر اين قصيده را با ذكر خوابي شبيه بـه خـواب عزيـز مصـر، از زبـان ايـن      

ي به يغما رفتن ه ذكر عاقبت و محتواي اصلي داستان، يعني قصهكند و بزنداني آغاز مي
پردازد و سپس گـام بـه   نفت به عنوان ثروت طبيعي بلاد عرب و فقر و قحطي عربها مي

با بيـان خـواب يوسـف از    ) ع(و اگر داستان يوسف. رودكند و پيش ميگام حركت مي
ستان با بيان خواب شاعر آغاز گرديده، اين دا) ع(زبان وي براي پدرش حضرت يعقوب

  .است شده بعنوان هم زنداني يوسف و از زبان او و براي يوسف آغاز
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  ي فقر و انحرافات اجتماعي  رابطه
گونه رفتاري را كه با چشم داشتهاي جامعه يا گروه معيني در جامعه، جامعه شناسان، هر

راف بـه دوري جسـتن از   واقع انحدر. نامندمي )هنجاريناب( ابق نداشته باشد، انحرافتط
معـه  دهد كه يك فرد يا يك گروه، معيارهاي جازماني رخ ميشود و هنجارها اطلاق مي

هـاي انحـراف آميـز را هنجارهـاي اجتمـاعي حـاكم بـر         رفتار و كنش. را رعايت نكنند
  .)160: 1375 ،كوئنبروس،( سازندفرهنگ، مشخص مي

ع ميـان فقـر و بزهكـاري تأكيـد     بسياري از محققان علوم اجتماعي بـه ارتبـاط وسـي   
ي مستقيم  ورزند و به نظر آنها كمبود درآمد و فقر اقتصادي با جرم و انحرافات رابطه مي
زيرا افرادي كه در طبقات پايين اجتماعي قرار دارند نسبتشان در كـل جنايتكـاران   . دارد

سـاز  مينـه توانـد ز فقـر مـي   .)181: 1355وارن، جوزف و ( بيشتر از نسبت كل جمعيت است
توان گفت كه فقر علت اصـلي انحرافـات   البته نمي. بسياري از انحرافات اجتماعي باشد

ليكن در بستر فقر، شرايط مناسب بروز بسياري از انحرافـات اجتمـاعي   . اجتماعي است
  .)69 :1379افروغ، ( فراهم است
نجـا، بـه   ايي ميان فقر و انحرافات اجتماعي بحثي بسيار گسترده است كـه در   رابطه

برخي از مهمترين مصاديق ارتباط فقر و انحرافات اخلاقي موجود در شعر احمـد مطـر   
  :گردد اشاره مي

  بحرانهاي اخلاقي 
اجتمـاعي بـه    و معضلات لئ، بر اين باورند كه ريشه مساامروزه بسياري از پژوهشگران

يگري و لي چون روسپمسائ. هاي اجتماعي هر جامعه نهفته استنوعي در سياست گذاري
 هايي كه چرخـة بسامانيناي و در نهايت همه) در اشكال مختلف آن( مبالاتي جنسيبي 

، ناشي از نـوع نگـاهي   دهند نيز با همين استدلالشكل ميعرضه و تقاضا اين عرصه را 
   .)202 :1387 لرني،( است كه در سطح كلان و خرد به آن شده استبوده

اسـت كـه    )يـا بـه نـدرت مـردي    ( ؛ زنياحشهطبق تعريف، زن ويژه يا روسپي يا ف
بـا  ( ز طريـق تسـليم جسـم خـويش بـه ديگـران      مخارج خود را بطور كلي يـا جزيـي ا  

، بـدون محبـت و   به علاوه، ايـن نـوع روابـط جنسـي    . كندتأمين مي )اي جنسيه انگيزه
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، فحشـا نـام خواهـد    طفي در اين كار دخالـت داشـته باشـد   موقتي است و اگر رابطه عا
  .)205 :نهما( داشت

انحطـاط اخلاقـي و    )هـاي اصـليه   غـم ( »احزان اصيله« اي بناماحمد مطر در قصيده
كنـد؛  انحراف اجتماعي را كه به علت فقر و نياز در جامعه بوجود آمده را مـنعكس مـي  

برخـورد  » اصـيله «هاي لندن، با زني عـرب بنـام    بدين صورت كه شاعر در يكي از هتل
اش، خانه و كاشانه خـويش را رهـا   تأمين مايحتاج خانواده ونياز  ،كند كه بخاطر فقر مي

روسپيگري خانه و سـر پنـاهي بـراي    كرده و عازم خارج از كشور شده، و سعي دارد با 
شود اين پاسـخ  ، وقتي شاعر علت اين كار را از او جويا ميتهيه كند اشو خانواده خود
  :شنوداز وي مي را

لتُِهــــدِّمی شَــــرَفَ / أتفــــارقين بلادنــــا-/!أرتکــــبُ الزِّنــــی... لا شــــیء -!/مــــاذا تفعلــــينَ إذن هُنــــا؟
مُهُ -/!فی بلاد عَدوّنا؟/ العروبةِ  .. وَ بَکَـت/ بيتـاً لنـا/ عِفَّتی ةِ لأبنی فی بلادی، من حجار / أنّی أهَُدِّ

  .)204 :2001مطر، ( فَسالَ الکُحلُ فی الدمعات
آيا وطن مان را تـرك  -! شوممرتكب زنا مي... هيچ چيز ! پس اينجا چكار مي كني؟(
كـنم تـا بنـا    من نابودش مي- !؟كني تا شرف عرب را نابود كني در كشور دشمن مانمي

سپس سرمه جاري شد ..  اي براي خودمان و گريستخانه ،كنم در وطنم، با سنگ عفتّم
  .)هايش در اشك

، هام اصيلنب(پردازد كه اين زنبخشهايي از اين قصيده به بيان اين مطلب مي شاعر در
با ايـن كـار خـود شـرف عـرب را در برابـر       ) ه نوعي نمادي ازين گونه زنان استكه ب

 جهـه ملـت عـرب در   سازد و موجب تضعيف و تار شـدن و يديدگان دشمنانش نابود م
، بخشـي از  اتبـاع هـر كشـور    شـناختي از ديدگاه جامعه بايد گفت .شودسطح جهان مي
، در همـين راسـتا شـايد يكـي از     گذارنـد نگ هر ملت را بـه نمـايش مـي   هويت و فره

هـاي شـغلي    د فرصتايجا ،اي كاهش و جلوگيري از قاچاق زنانموثرترين راهكارها بر
 ـ ضفاحش اقتصادي و جلوگيري از تبعيهاي  رفع نابرابري ،اين باشد علاوه بر اروا هاي ن

اد هـايي بـراي ايج ـ   شـود كـه زمينـه   باعـث مـي   ،ميان اقشار مختلف جامعه از زن و مرد
  .)307 :همان( رفتارهاي مجرمانه مهيا نگردد
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شـاعر دختـر    آن،كنـد كـه در   تصـويري را خلـق مـي   يكي از قصايد خود در شاعر 
رود ولي ناگهان بـا  ي آنها ميشان را دوست دارد و به قصد خواستگاري به خانههمسايه

ي لهشود كـه بـه علـت فقـر و فاص ـ    ي دختر روبرو ميطرز فكر غلطي از سوي خانواده
  :بندندمي وي رويه و درب را بدهند طبقاتي بطور تحقير آميزي به او جواب منفي مي

أغُلقَ / !شَرَّفتَنا-/..لکنّنا -/.قونَ بنِايلَستُم تلَ-/..لکنّنا -/.و لا أهلَ غِنَی/ لَستُم ذوی جاهٍ -
و / الاتِ انتحــــارٍ يــــخ و/ نــــزفُ أشــــلاءَ مُنــــیيَ  /الشُــــبّاکِ جُرحــــاً فــــاغِراً  حــــةُ و ظلََّــــت فت/ ..البــــابُ 
  .)479: 2001مطر، (.. ني◌ِ ز ◌َ مواعيد

ولـي  -.ي ما نيستيد شايسته- ..ولي ما - .و نه ثروتمند صاحب جاه و مقام نيستيد-(
زخـم   .ي پنجره زخمي باز بودو همچنان روزنه ..درب بسته شد  !مشرّف فرموديد-..ما 

  .)براي زنا ارهاييكرد و فكر و خيال خودكشي و قول و قرآرزو خونريزي مي
آميز از سـوي  تحقير كند كه بخاطر اين رفتار بيان ميشاعر در قسمت پاياني قصيده 

اي بيمارگونـه  چركين و افكار )شودكه به نوعي نماد جامعه محسوب مي( خانواده دختر
، در او شـكل  قرار براي ارتكاب عمل ناپسند زنـا همچون فكر به خودكشي و يا قول و 

افكـاري در مـورد    ،پردازي در مورد خودكشـي خيال شناختي،ديدگاه جامعه از .گيردمي
يا در رفتارشان، افكارشان  بدون اينكه شفاهاً بسياري از افراد و .باشدكشتن خود فرد مي

 .)440: 1383 آذر،مساواتي( شوندرا اظهار نمايند در يك لحظه داراي خيالات خودكشي مي
به علت وجود ناراحتيهـاي متعـدد و    ،ي خودآگاهانه خودكشي، عبارت است از نابودي

اين كار بهترين راه جهـت رهـايي   در فرد درمانده و نيازمندي كه به زعم او،  چند بعدي
   .)58: 1381 قرباني،( باشدمشكلات مي مسائل و از

هـاي   مكن اسـت ناشـي از تعـارض ميـان ارزش    م ؛برخي از صور خاص خودكشي
در  را هـاي مـردم  امان جامعه باشد كـه برخـي از دسـته   بساساسي يك جامعه و وضع نا

دوركيم معتقـد   .)445: 1383 مساواتي آذر،( دهدقرار ميزندگاني روزمره تحت فشار شديد 
هـاي بحـران و يـا    در دوره چرا كه است كشي به اوضاع اقتصادي پيوستهكه خوداست 

   .)284 :1378 ،دوركيم( رودمي ركود اقتصادي نرخ خودكشي بالا
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  در نهادهاي دولتيفساد 
انوني بـراي  استفاده از موقعيت ق سوء. گيردي شكستن قانون صورت مياسطهفساد به و

فسـاد   .دفساد نمـودي كامـل دار   يلهأدر مس ،شكسته شدن قانونكسب منفعت فردي و 
كـه بـا    رسمي است تهاياستفاده از موقعيقانوني به واسطه سوء ي رفتارهاي فرامجموعه

مرتن معتقد است فقر اقتصادي باعـث   .پذيرددستيابي به نفع شخصي صورت ميهدف 
شود كند باعث ميفشاري كه ساخت اجتماعي بر افراد وارد مي ،شودروي و جرم ميكج

مليكيان ( افراد براي رسيدن به اهداف منتخب جامعه، به راههاي غير قانوني متوسل شوند
  .)153-152: 1388 ،و شريفيان

شود و اگر نظام سياسي، حفظ ثبات سياسي مهمترين اولويت محسوب مي براي يك
د نمود يك نظام از مشروعيت فراگير، ميان اعضاي جامعه برخوردار نباشد، تلاش خواه

ايگاه اجتماعي خـويش را در آن بخشـها قـرار    هايي از جامعه، پتا با ايجاد رابطه با بخش
و نزديكي افـراد بـه    )پارتي بازي( ابطه بازيش را بر اساس رها منابع خوياين دولت. دهد

  .)28: 1384اسحاقي، ( دهندآنها و ميزان حمايت از آنها قرار مي
نمايد كه اين و بيان مي داخته،پر)پارتي بازي(معضل رابطه بازي شاعر در اشعارش به

. داردهـاي مهـم بـاز مـي     مشاغل و پستاز رسيدن به  افراد لايق و با استعداد را ،مشكل
گويد، كه معلـم معتقـد   از وضعيت برادر خود سخن مياي تأمل برانگيز شاعر در قصيده

كوشي اسـت و   شود، فرد سختها حاضر ميه او نابغه است، منظم در سر كلاساست ك
اي روشن محـروم  ولي اين صفات او را از داشتن آينده. اي داردرفتار مؤدبانه و پسنديده

  :تعلق به ابلهان و فاسدان استروشن م د چرا كه آيندهسازمي
جمَــل/ !و عِنــدَهُ مُعَــدَّلٌ أعلــی مِــن المعــدِّل/ اخـوک أکمــل ...

ُ
 يــاأَخــوکَ هــذا / و لــو شِــئتها بالم

  .)315:  2001مطر، (! مُستَقبَل/ سَ لهيأَخی ل
اش را و اگـر بخـواهي خلاصـه    !برادرات كامل است و بـالاترين معـدل را دارد  ... (
  .)!اي نداردبرادر تو آيندهاين  ،برادرم بگويم

داند و در بسـياري  ميجوامع عرب موجود در مطر حاكمان عرب را سرچشمه فساد 
   :هراسنددزداني كه از هوشياري مردم مي كند،از اشعارش اين حاكمان را دزد خطاب مي
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  .)157 :همان( !و الحاکِم.. اللصُّ / :النائم ةقظَ يَ مِن / خيفةً رتَعدان يَ / إثنان فی أوطاننا
  .)و حاكم.. دزد  :لرزندمي بيدار شدن خفتههراس هاي ما از دو تن در ميهن(
  
  گيري نتيجه

. توانـد در ديگـري مـوثر افتـد    كدام مـي  ادبيات و جامعه پيوندي ناگسستني دارند و هر
كه سريعاً رويـدادهاي   هستندتوان گفت ادبيات و هنر بهترين شاخك يا آنتن جامعه  مي

مطر بعنوان يـك شـاعر سياسـي و اجتمـاعي،      احمد .دننمايا منعكس ميدرون جامعه ر
هـاي   را در نظر داشته و به تجزيه و تحليـل آسـيب   يشي خومسائل و مشكلات جامعه

شـود و وجـودش را سرشـار از    شاعر از مرز فرديت خارج مـي . پردازداجتماعي آن مي
اش اعر را بـا جامعـه  اين عواطف عمق احساسات و ارتبـاط ش ـ . كندعواطف جمعي مي

و  گذارد و براي حـل مشـكلات  او از جامعه تأثير گرفته و بر آن تأثير مي. دهدمي نشان
فقـر دارد   ياحمد مطر توجه خاصي بـه مسـأله  . كنداي بهتر تلاش ميرسيدن به جامعه

همـه  و با  كودكي و نوجواني خود را در دامان فقر و محروميت سپري كرده ويچرا كه 
وي خود را جـدا و بيگانـه از مـردم     .دارد آشنايي كاملي مهم اجتماعي ن مسألهابعاد اي
داند لذا با مردم عادي جامعه احساس همبستگي و وابستگي كـرده و زبـان گويـاي    نمي

  .شودي خويش ميجامعه
مشكلات و معضـلات  ترين  از مهم اجتماعي معتقد است كه فقر و نابرابريهاي شاعر

ا     جامعـه را بـراي انـواع كج    ت و بستراجتماعي اس رويهـا و بيماريهـاي اجتمـاعي، مهيـ
از يك سو جوامع عربي را  هاي اجتماعي در اصلي فقر و نابرابري يريشهمطر . سازد مي

ي و از ســوي ديگــر در نفــوذ و سوءاســتفاده تدبيرشــانو بــي در حكومتهــاي ســتمگر
بعنوان شاعري متعهـد،   ازين رو .كندمي جستجو كشورهاي استعمارگر در جوامع عربي

فقر و مشكلات ناشي ازين پديده اجتماعي در جامعـه خـويش را مـنعكس كـرده و در     
جهت ايجاد آگاهي و تلاش براي ايجاد برابري و ازبين بردن تضـادهاي طبقـاتي فريـاد    

  .اعتراض سرداده است
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  منابع و مĤخذ
  .قرآن كريم -
موسسـه فرهنـگ و   : تهران. تحليل طبقاتي و توسعهچشم اندازي نظري به ، )ش.ه1379( افروغ، عمار -

 .دانش

 .نشر توتيا :محسن ثلاثي، تهران :ترجمه .درآمدي بر جامعه شناسي، )ش.ه 1375( كوئن بروس، -

 .انتشارات فروغ آزادي: تبريز. جامعه شناسي ادبيات فارسي، )ش.ه 1379( ترابي، علي اكبر -

بهـروز نبـوي و   : ترجمـه . اي بر جامعـه شناسـي  مقدمه ،)ش.ه 1355( جوزف، روسك و رولند، وارن -
 .انتشارات كتابخانه فردين جا،احمد كريمي، بي

نـادر سـالار زاده اميـري، دانشـگاه علامـه طباطبـايي       : ترجمه خودكشي،، )ش.ه 1378( دوركيم، اميل -
  .تهران

گردهمـايي بررسـي    مجموعه مقـالات  :كتاب. فقر و راههاي مبارزه با آن، )ش.ه 1375( رشيدي، علي -
  .سازمان برنامه و بودجه :تهرانچاپ دوم، ، )جلد اول( فقر و فقرزدايي

در دولـت، فسـاد و    جسـتجو بـراي راهنماهـا   : بعـد توسـعه  ا م ـ به سـوي ، )ش.ه1382( مجيد رهنما، -
حسـين   :ويراستار و متـرجم  ).چاپ اول(ها در اقتصاد سياسي توسعه فرصتهاي اجتماعي؛ تعامل انديشه

 .انتشارات نقش و نگار :ر، تهرانراغف

 .انتشارات پاسارگاد: تهران. فرهنگ جلال آل احمد، )ش.ه1363( زماني نيا، مصطفي -

  .آريانا: تهران، ناشر. ل ايرانئجامعه شناسي مسا، )ش.ه1384(ستوده، هدايت االله  -
 .رات سخنانتشا: تهران). چاپ اول(شعر معاصر عرب ، )ش.ه1380(شفيعي كدكني، محمد رضا  -

انتشـارات  : اي، تهـران جامعه شناسي ذوق ادبـي، متـرجم فريـدون بـدره    ، )ش.ه1373( ل.شوكينگ، ل -
  .طوس

 .نشر ني: ، تهران)چاپ اول(آشنايي با مفاهيم اساسي جامعه شناسي، )ش.ه1384( عضدانلو، حميد -

 مكتبـة : ةالقـاهر  ،)الأولـي  الطبعة( عناصر الإبداع الفني في شعر احمد مطر، )م1998( غنيم، كمال احمد -
  .مدبولي

محمد ظـاهري  : ترجمه. هيوود، پل، فساد سياسي: تعريف فساد سياسي در، )ش.ه1381( فليپ، مارك -
 .انتشارات پژوهشكده مطالعات: و مير قاسم بني هاشم، تهران

شـارات  انت: محمد حسين عادلي، تهران :ماهيت فقر عمومي، ترجمه، )ش.ه1369( كنت گالبريت، جان -
 .امير كبير

محمـد  : ترجمـه ). دفاع از جامعـه شناسـي رمـان   ( شناسي ادبياتجامعه، )ش.ه1373( گلدمن، لوسين -
  .نشر هوش و ابتكار: جعفر پوينده، تهران
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اسداالله تـوكلي و   :ترجمه. تاريخ سياسي و اجتماعي و اقتصادي عراق، )ش.ه1378( لانكريك، استيون -
  .هاي اسلامي آستان قدس رضويتشارات بنياد پژوهشان: احي، مشهدمحمد رضا مصب

چاپ دوم  ،)جامعه شناسي انحرافات( آسيب شناسي اجتماعي ايران، )ش.ه1383( مجيد مساواتي آذر، -
  .انتشارات فروزش تبريز: 
 .لندن ،)الطبعة الثانيه(الأعمال الشعرية الكاملة ، )م2001( مطر، احمد -

  .نشر اخلاق: قم. ق در خانهاخلا، )ش.ه1373( مظاهري، حسين -
كتـاب  : تهـران، نشـر   ،واژه نامه داستان نويسي ،)ش.ه1377( جمال و مير صادقي، ميمنتمير صادقي،  -

  .مهناز
جـا، انتشـارات   محمـد مجتبـي زاده، بـي   : ترجمه. مبارزه طبقاتي در آفريقا، )ش.ه1357( نكرومه، قوام -

  .شناخت
  .المعارف مطبعة: سياسي العراقي في القرن التاسع عشر، بغدادالشعر ال، )م1978( الوائلي، ابراهيم -
ماهنامه رواق انديشـه،  . ي رانت و رانت جويي در ايران نگاهي به پديده ،)ش.ه1384( اسحاقي، حسن -

  .45شماره 
  .185لندن، العدد  ،)العالم(مجلة لقاء مع احمد مطر، ، )م1987( حسن، عبدالرحيم -
فقر و ساختار قدرت در ايران، فصلنامه علمي پژوهشـي رفـاه اجتمـاعي،    ، )ش.ه1384(راغفر، حسين  -

  .17گروه پژوهش و رفاه اجتماعي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، سال چهارم، شماره 
مجلـه ادب  ، هـاي نقـد جامعـه شـناختي ادبيـات      سير نظريـه ، )ش.ه1386( عسگري حسنكلو، عسگر -

 .پژوهي، شماره چهارم

  .العدد الثاني ،)الرابطة(غزه، مجلة لقاء مع احمد مطر، ، )ش.ه1995( احمد لغنيم، كما -
سياسي در كشورهاي در حال توسعه،  –پيامدهاي امنيتي فساد اقتصادي ، )ش.ه1385( طيفيان، سعيدهل -

  .مجله حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
عرب و شعر معاصر ايران با تكيه بر  ادبيات تطبيقي و تطبييق شعر معاصر، )ش.ه1386( مدني، نسرين -

  .2فصلنامه ادبيات تطبيقي، سال اول شماره  ،غادةالسمانشعر فروغ و 



  
  
  

  للأدب الاجتماعي النقد نظر وجهة من مطر أحمد شعر في الفقر ةيقض دراسة
  

  1مهدي ابراهيمي
   2رضائي رمضان

  

  الملخّص
 ينبــ ربطيــ مــنهج هــو و ة،يــالنقد و ةيــالأدب الدراســات في ثرةالمــؤ  و الجديــدة المنــاهج أحــد لــلأدب؛ الاجتمــاعي النقــد
ــ و ات،يالمســتو  مختلــف في المجتمــع و الأدب  يــينلتب القــراء و الکتّــاب موقــف و الأدب و المجتمــع ينبــ العلاقــة درسي
 الــتي ةيــالاجتماع المشــاکل أبــرز مــن الفقــر عــدي .خيالتــار  مــن نــةيالمع الفــترة في المختلفــة ةيــالاجتماع الطبقــات ظــروف

ــُ المعاصــر یالعربــ العــالم یفــ نيالمشــهور  الشــعراء ا مــن مطــر احمــد. المختلفــة الأمــم آداب و الشــعر في انعکســت  یولي
 هــذا یســعي. ةيــالاجتماع ايالقضــا مــن يرلکثــ معالجتــه خــلال مــن بــدوي مــا هــذا و ةير کبــ ةيــعنا المجتمــع في بــالتطورات
 الاجتمـاعي النقـد نظـر وجهـة مـن مطـر أحمـد شـعر في الفقـر ةيقضـ دراسـة یإلـ لـي،يالتحل -الوصـفي بـالمنهج المقال،
 ةيـالاجتماع المشـاکل أبـرز من عدي لأنهّ خاصاً  اهتماماً  الفقر بمشکلة اهتم الشاعر أنّ  الدراسات هذه ديتف .للأدب

 هـذه نم تنتج التي ةيالاجتماع المشاکل و الفقر ةيقض الشاعر صوّري .اةيللح المختلفة الجوانب یف يرالتأث ثيح من
  .اةيللح الأمثل الوضع یإل الوصول و المشاکل حل یإل یسعي و ة،يالاجتماع الظاهرة
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